
 

1 

 

     
  باستاني از منظرفقهاآثار  فظح بررسي فقهي و

  
  1نرجس خاتون سرحدي نسب

  
  چكيده

  
  

دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست  باستاني آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه به آثار
معنوي رغم ارزش  بهبلكه درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت وسقم عمل هرقوم است. 

عوامل بي توجهي به ميراث  تاريخي ما، وجايگاه مهم آن ها درهويت يابي ملي و )فرهنگي،تاريخيباستاني(آثار
 اوضاع نامناسب اقتصادي، ضعف نظام حفاظتي و تخريب آنها را مي توان درنگرش هاي فرهنگي، غارت و فرهنگي يا
بررسي تحليلي به  –به اهميت موضوع با روش توصيفي  اين تحقيق با توجهقوانين جستجو كرد.  مبودكو نارسايي ها

. عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مي پردازد و نارسايهاي موجود در آن باستاني از منظرفقهاآثار  فظح فقهي و
مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در 

  مشهود است.  باستانيخصوص بزه تخريب آثار 
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 :مقدمه  
  

كمك هاي فراواني در طول ساليان متمادي به جامعه بشري ارائه داشته  ،علم باستان شناسي باستان شناسان  و 
اند تا سابقه زندگي و تمدن بشر را هرچه روشن تر نمايند. اعماق درياها را در نورديده اند. دل خاكها را شكافته اند. 

بي تاج و تاج هاي بي سر،   ا از دل خاك بيرون كشيده اند. سرهايشهرهاي گم شده، قصرها و معبد هاي ويران ر
اشياء گوناگون از دوره هاي مختلف و ....  گنج هاي بي گنجور و گنجورهاي بي گنج كه بين آنها جدايي افتاده است،

تو افكنده هاي نحوه زندگي بشر پر تيره گيربسيار يافته اند كه به حل بسياري از معماها و مسائل كمك كرده و ب
است. به گونه اي كه امروزه در سطح دنيا شناخت اسرار قريب به اكثريت شاخه هاي مختلف علوم برپايه يافته ها و 

  . 1داده هاي باستان شناسي استوار است
 سند هويت نامه وآثار فرهنگي تاريخي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه، پشتوانه ي معنويت و موجوديت و شناس

گيرد.  ر برميهرملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را درجريان تاريخ دملي 
رساندن  وجرمان مهمچنين تدوين مقررات كيفري درجهت مقابله با  بنابراين حفظ و حراست ازآثار فرهنگي تاريخي و

  ر است.ضرروتي اجتناب ناپذي صحيح و سالم اين آثار به نسل هاي آينده، 
هي بررسي فق ويكردر مساله اي كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد؛ اين است كه در اين تحقيق برآنيم كه

ني باستاثار ونه به آمورد تجزيه و تحليل قرار دهيم كه اولاً از منظر فقهي چگرا  باستاني از منظرفقهاآثار  فظوح
ت، حمايت و حراس در زمينه حفظ باستانيرويكرد فقه نسبت به آثار پرداخته شده است ؟ ثانياً چگونه مي توان از 

نگي اريخي فرهتمكنه وگسترش اين آثار بهره جست ؟ از آنجا كه كشور عزيز ما داراي تمدن باستاني بوده و ابينه و ا
ارد اما به دها وجود  هنجينگفراواني را در خود به يادگار دارد لذا امكان بهره برداري و سود آوري فراواني از طريق اين 

اقع اتي وواسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر، آثار فرهنگي تاريخي كشور درمعرض صدم
  ست.اشده كه اين خود به كاهش گرايش افراد ملل گوناگون، در ديدار ازآثار تاريخي ايران انجاميده 

بلكه بنا براهميت موضوع گاهي متعلق به همه   ي نيست،گروه يا شهر وكشورخاص آثار فرهنگي تاريخي متعلق به
ناپذيرگروه  ازجمله اعمال و اقدامات فهميا  جهان بشريت مي باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخريب مي شود و

 بر ننگي لكه كه انساني وكرامت جان كردن ارزش بي و گناهبي هاي انسان  رحمانهازكشتارهاي بي داعش صرف نظر
هيچ كس پوشيده نيستند است، تخريب و غارت آثار باستاني و به نوعي بر ديگر اكنون كه آنها اصلي حاميان پيشاني

  .2تاريخ مردمان كشورهاي سوريه و عراق است

ت و همين ود اسامروزه يكي از معيارهاي سنجش حدود مدنيت ملتها، ميزان توجه آنها به آثار فرهنگي تاريخي خ
ن زندگي سن جرياسرافرازي باطني نسل حاضر وآينده است و از نظر ح تقويت نيروي رواني و ملي و آثار موجب غرور

يراث كه به م رونق بازار اقتصادي كشور نيز اهميت بسزايي دارد. ملتي جلب سياحان و تماس با ملل مختلف و و
خورده  شكست ن فرهنگي از دشمنفرهنگي خود توجه نكند در تهاجم فرهنگي و يا به تدبير رهبر فرزانه درشبيخو

  د.است. زيرا به آنچه خود دارد اهميت نمي دهد و آنچه كه ديگران بر او تحميل مي كنند، مي پذير
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 مفاهيم و تعاريف  
  

باستان شناسي: باستان به معني قديم، گذشته، ديرينه و ايران باستان به دوره اي از فرهنگ و تمدن كشور تا پيش      
دوران آغاز تاريخي،  اريخ،تا براساس شواهد معتبر بصورت دوران هاي پيش ازاين دورانه و اسلام اطلاق مي شوداز ظهور 

ابنيه  ثار وآ باستان شناسي دانشي است كه درباره اشياء و دوران تاريخي تا ماقبل ازظهوراسلام دسته بندي مي شوند. و
 شناختي خوانده مي شود. مي پردازد كه در اصطلاح امروزي باستانقديمي و باستاني و روش شناسائي آنها به و تحقيق 

گرفته شده و باستاني هم بصورت  به معني طاق زدن و قوس   archريشه از )archaic(كاين لغت مركب ازدو واژه ار
شناختي و  ژه لوژي بمعني شناسائي،بمعني قديم، ديرين و باستاني است كه با وا تلفظ مي شود و archaicاركائيك

اركئولوژيست  انشناس بااين تعريف به باستان و هم بمعني باستانشناسي خوانده مي شود روي و تركيب يافته
archaeologist 1.دارند آثارباستاني: آثاري هستندكه بيش ازصد سال قدمت .يندگو مي   

فلسفي، زيستي و تاريخي هويت: هويت عبارت از مجموعه خصوصيات و مشخصات اساسي اجتماعي، فرهنگي، رواني، 
همسان است كه به رسايي و رواني برماهيت يا ذات گروه به معناي يگانگي يا همانندي اعضاي آن با يكديگر، دلالت 

  . 2كند
ا ي ايشان روش زندگپيشينيان به ما رسيده است و بيانگر طرز تفكر حاكم برآنها و ر ميراث فرهنگي: آنچه كه از

  بيان مي كند.
  ستند.اواني هغيرمنقولي مي باشند كه براي ميراث ملي كشورها داراي اهميت فر فرهنگي: اموال منقول واموال 

  احكام فقهي: قوانيني كه شرع مقدس اسلام در باره موضوعات مختلف بيان مي كند.
  يني كه ازطرف حكومت براي اداره كشور وضع مي شود. نقوانين حقوقي: قوا

سند  موجوديت و شناسنامه و نگي به عنوان زير بناي فرهنگ جامعه، پشتوانه معنويت وميراث فره : ميراث فرهنگي
هويت ملي هرملت محسوب مي شود و طيفي گسترده دارد كه تمامي دستاوردهاي انسان را در جريان تاريخ در برمي 

بيان مي گرددكليه امور گيرد. قلمرو ميراث فرهنگي، به مفهوم آنچه كه در اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور 
پژوهشي، حفظ و احياء و معرفي و آموزش مرتبط با موضوعات باستان شناسي، مردم شناسي و هنرهاي دستي را تا 

  دوران ما هم شامل مي شود.
يادگارهاي يك ملت (اعم از مادي و معنوي) است و شامل  به عبارت ديگر ميراث فرهنگي، مجموعه اي از« 

انساني است كه زير بناي فرهنگ يك جامعه است و پشتوانه، شناسنامه و سند هويت يك ملت تمامي دستاوردهاي 
محسوب مي شود. اين قلمرو، آنقدر قابليت دارد كه به وسيله آن مي توان حتي تمدن، فرهنگ، آداب و رسوم، شيوه 

يخ مورد بررسي و شناسايي قرار هاي تجاري و اقتصادي و نيز روند تحول و مسير تكوين و تكامل انسان را درطول تار
  » 3داد.  به عبارتي ميراث هر ملتي شناسنامه و هويت آنان است.

  . 4ميراث به معني ارث و تركه ميت و آنچه كه از مرده به كسي برسد، است
مانده  كار برده شده است كه به روشني برآثار و اموال باقي در كنار اين واژه در زبان فارسي لغت فرهنگي به 

ازگذشتگان دلالت مي نمايد. براي دستيابي به يك تعريف براي ميراث فرهنگي سه معيار را مي توان در نظرگرفت. 
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اولين آن شي بودن است. مواجهه ي مستقيم با بقاياي تاريخي، به ما نوعي شهود اعطا مي كند، نوعي دريافت 
نمي شود. دومين معيار براي تعريف ميراث فرهنگي استنتاجي خاص كه از خواندن تاريخ يا توضيح شفاهي حاصل 

قدمت آن مي باشد. بسياري از رويكردهاي عاطفي به گذشته، ناشي از قدمت به ارث رسيده در اشياء تاريخي مي 
باشد. قدمت، معياري است كه توسط آن معلوم مي گردد كه چه چيز ميراث فرهنگي است. لذا اگر قدمت را حذف 

نوان ميراث فرهنگي باقي نخواهد ماند. مقدار فاصله با گذشته، كه حس قديمي بودن را مي نماييم، چيزي به ع
آفريند، نسبي است و واضح است كه براي آنچه ميراث ناميده شده مي باشد حداقل سني وجود داشته باشد. سومين 

ميده مي شود بيش از قدمت و معيار براي تعريف، عبارت از پيام انساني مي باشد. براي آنچه كه ميراث فرهنگي نا
شيئيت، حمل يك پيام ضروري مي باشد؛ به بيان ديگر هرشيء تاريخي كه فاقد پيامي باشد، ميراث فرهنگي شمرده 
نمي شود. آنچه را به عنوان پيام مي خوانيم عامل فرهنگي يا اثر انساني انعكاس يافته برپديده هاست كه ارزش 

ه و فهم گذشتگان راهنمايي مي كند. همين خصيصيه است كه آثار طبيعي را از آثار مطالعاتي دارد و ما را در مشاهد
توان چنين تعريف كرد، ردپاي  فرهنگي گذشته متمايز مي گرداند. با توجه به سه معيار فوق، ميراث فرهنگي را مي

   .1انسان درطول تاريخ كه حامي پيامي انساني است
  

   آثار تاريخي، ملي و مذهبي  
  

اكني كه بنيه و امتي و اكليه آثار صنع«ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملي در تعريف آثار ملي بيان داشته است:
انون اين ق 4ه ت مادتا اختتام دوره ي سلسله ي زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول وغير منقول بارعاي

  »ت حفاظت و نظارت دولت مي باشد.مي توان جزو آثار ملي ايران محسوب داشت و در تح
ز قدمت بارت اخصوصيت و ويژگي كه از نظراين قانون، باعث مي شود يك مال در فهرست آثارملي قرار بگيرد ع

باشد.  ت پذيرفتهه صورآن اثر مي باشد. بدين معنا كه از نظر زماني، ساخت اين مال بايد حداكثرتا پايان حكومت زندي
ه شده زبور ساختماريخ د از لحاظ ساختار هنري و تاريخي منحصر به فرد باشد و ليكن بعد از تبنابراين اگر مالي هرچن

ثار ملي را آقانون ثبت  1351باشد،  نمي تواند جزء آثار ملي محسوب شود و به خاطر همين امر مقنن در سال 
يراث مسازمان  اسلامي وارشاد  وزارت فرهنگ و هنردرحال حاضر تصويب نمود كه مطابق آن وزارت فرهنگ و

ز اصرف نظر  ند رافرهنگي كشور) اجازه دارد آثار غير منقولي را كه از نظر تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت باش
  ساند.بت برثتاريخ يا پيدايش آن با تصويب شوراي عالي فرهنگ و هنر در عداد آثار ملي مذكور در قانون به 

ران ديه در ايلسله زنبسياري وجود داشتند كه تاريخ ايجاد آنها به بعد از سقبل از تصويب اين قانون، آثار ملي 
ينكه (براي ا  مي شدشامل ن مربوط مي شد وآثار ارزشمند بسياري را كه از زمان قاجاريه به بعد ايجاد شده بودند را
نگذار با سيد) قانورويب ه به تصاين گونه آثار از مزاياي حمايتي مربوط به آثار فرهنگي بهره مند شوند، اين ماده واحد

  حد نسبتاً مطلوبي توسعه بخشيد. تصويب اين قانون ملاك قبلي تشخيص آثار ملي را تا
اشياء و ابنيه اي كه به علت گذشت زمان طولاني برآنها، يك قوم به آن ها «در تعريف آثار تاريخي نيز بايد گفت 

  » .2علاقه تاريخي پيدا كرده باشد
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نگاره ها، تنديس ها، پيكره ها، كتبيه  بناها، مجموعه ها، اماكن، محوطه هاي تاريخي،:«تقدندكه عده اي ديگر مع
عمرآنها گذشته باشد، اثر  از ها، نقوش، آذين ها و هر عنصر تاريخي كه به آثار متصل يا متكي و يكصد سال و بيشتر

اثر  1964مت ميراث فرهنگي مصوب قطعنامه موسوم به و نيز در مورد حفظ و مر »1.تاريخي محسوب مي شود
تاريخي را نه تنها شامل ساخته هاي معماري منفرد مي داند، بلكه فضاي شهري و مناظر را كه مبين يك تمدن 
خاص از يك تحول مشخص و از يك حادثه تاريخي است را نيز شامل مي داند. اين مفهوم تنها مختص به ساخته 

ابنيه و آثاركوچك معماري كه به مرور معنا و مفهوم فرهنگي به خود گرفته  هاي معماري بزرگ نبوده بلكه در مورد
  اند نيز به كار برده مي شود.

  اشند.بد شده آثار مذهبي: به كليه ابنيه و اشيايي اطلاق مي شود كه به جهت علايق ديني و اعتقادي ايجا
خصوص  لبته درخداجوئي انسان مي باشند. اخارجي فطرت  آثار مذهبي از آثار فرهنگي كشور بوده و تجلي عيني و

وب ي نيز محسثارملآرابطه آثار مذهبي و تاريخي بايد توجه نمود كه اغلب آثار مذهبي به دليل قدمت زياد از جمله 
  .مي شوند ولي برخلاف آثار تاريخي لازم نيست مدت زمان زيادي از تاريخ ايجاد آنها گذشته باشد

أت وزيران مقرر مي هي 1311). مصوب1309نامه اجرايي(قانون راجع به حفظ آثار ملي اشياء عتيقه: ماده اول نظام
و » ود.ميده مي شتيقه ناكليه آثار صنعتي اقوامي كه تا انتهاي دوره زنديه درخاك ايران زندگاني كرده اند، ع« داشت: 

  درخود قانون راجع به حفظ آثار ملي، اينگونه آثار، آثار ملي ناميده شده اند.
تعريف اشياء شوراي انقلاب، در 1358لايحه قانوني راجع به جلوگيري از اعمال حفاري هاي غير مجاز مصوب 

منظور « قررميدارد:مماده واحده لايحه قانوني مذكورچنين 3دربند عتيقه، دامنه ي شمول اين اموال را توسعه داده و
شته اخت آن گذيا س كصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاداز اشياء عتيقه، اشيائي است كه بر طبق ضوابط بين المللي ي

 ودن لايحهبتصويب از آنجايي كه اين ماده تاكنون توسط قانون ديگري نسخ نشده است و با توجه به موخر ال» باشد.
يص اشياء ي تشخبرا  قانوني راجع به جلوگيري از انجام حفاري هاي غير مجاز از نظامنامه قانون حفظ آثار ملي،

ن مي جاد آقه، قابليت اجرا دارد و ملاك عتيقه شناخته شدن يك شي گذشتن حداقل يكصد سال از تاريخ ايعتي
  يد.ئه مي نمات، اراكريم نيز صد سال را به عنوان يك مقياس براي تعيين آنچه كه قديمي يا ازگذشته اس باشد. قرآن

  ...» خدا او را به مدت صد سال ميراند. آنگاه زنده اش نمود » «... .2فَأمَاتَه االلهُ مأئة عامٍ ثُمّ بَعثهُ ...«... 
موزه: واژه موزه از لحاظ ريشه ي لغوي اصطلاحي است كه براي مجموعه ي، الهه ي يوناني به كار برده مي شد و 

  . 3بعدها به صورت و مفهوم كنوني به كارگرفته شد
كه اكثراً شبيه هم هستند. درفرهنگ عميد عبارت است از  در فرهنگ لغات مختلف نيز تعابير خاصي ازموزه شده

مجموعه ي آثار باستاني و محلي كه آثار باستاني را درآن نگهداري مي نمايند. در ادامه نيز عنوان داشته كه موزه نام 
ايران براي در  4.محل مخصوصي براي چند تن از خدايان ساخته بودند تپه اي در آتن بود كه مردم در آنجا عبادتگاه و

سسه ي ؤامروزي تأسيس شد. اما تأسيس يك م اولين بار زمان پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار، موزه به معناي واقعي و
شمسي صورت گرفت. وزارت فرهنگ، اولين مجموعه آثار  1295ايران به عنوان اداره ي موزه ها در سال  رسمي در

در حال حاضر موزه  5.دارالفنون به نام موزه ايران تأسيس كرد هنري صنعتي قديم را در عمارت وزارت معارف جنب

                                                            
 . 25  /16معاصر، فصلنامه ميراث فرهنگي، شماره، اموال فرهنگي درگستره ي تاريخ )1375.(، علي محمد خليليان - 1
  259البقره/  - 2
  .220شماره، 1378 مجله موزه ها، سازمان ميزاث فرهنگي كشور،  محمود،  روح الاميني، - 3
 .10-4 /1361اميركبير، چاپ هفدهم،  حسن، فرهنگ فارسي، عميد، - 4
 .19 و18 شماره، 1376گنجينه يا موزه، مجله موزه ها، سازمان ميراث فرهنگي،  نادر، كريميان سردشتي، - 5
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سسه اي است كه به گردآوري، مطالعه و محفوظ داشتن اشياء نمايانگر طبيعت و بشر مي پردازد تا آنها را به ؤم
حامل سساتي ؤبه اعتبار اين تعريف واژه ي موزه نه تنها م خاطرآگاهي، آموزش و لذت، پيش چشم همگان بگسترد و

بر مي گيرد، بلكه همچنين شامل نگارخانه هاي هنري(غير تجاري)، تالارهاي نمايش آثار نقاشي،گنجينه  اين نام را در
هاي دايمي در هواي آزاد وكتابخانه ها و مراكز اسنادي كه  هاي مذهبي و غير مذهبي، برخي ابنيه تاريخي، نمايشگاه

   1.به روي مردم باز هستند نيزمي شوند
  
  باستانيپيشينه تاريخي آثار  

  
كشوري كه اكنون ايران ناميده مي شود، در واقع بخشي از ايران تاريخي است؛ مرزهاي ايران تاريخي، از سمت 

از غرب  وراي قفقاز وام رود سند، از شمال شرقي تا رود جيهون يا آمو دريا، از سمت شمال غرب تا قفقاز و مشرق تا
ثابت ايران درطول چند  اي صغير و بين النهرين گسترده بوده است. تنها مرز تقريباًتا ساحل فرات و بخشي ازآسي

هزارسال تاريخ كهن اين سرزمين، مرزهاي جنوبي آن يعني خليج فارس است. بدين ترتيب ايران درطول چند هزار 
شده است كه  ازآن با نام فلات ايران ياد مي معمولاً كيلومترمربع وسعت داشته و000/600/2حدود  سال، مجموعاً

بيشترين آثار بدست آمده به دوراني مربوط مي  كيلومتر مربع آن، مساحت ايران كنوني است.000/648/1قريب 
كرده  روستايي اقدام شود كه جامعه هاي انساني به ساختن بناها و ابزارهاي فراوان و ايجاد مراكز تجمع شهري و

شهرسوخته در سيستان  شش هزارسال پيش). ويرانه هاي معروف به تپه سيلك در نزديكي كاشان،اند(حدود پنج يا 
خوزستان امروزي و ... نشان  رانبهاي ايلام قديم در بخشي از لرستان وگو بلوچستان، مجموعه هاي عظيم و

ي عظيم و باستاني ه اين سرزمين، قدمت تاريخي ارزشمندي دارد و ساكنان اين مرز و بوم وارث تمدنكميدهند
   2.دهستن

در اين مبحث به طور خيلي مختصر آنچه كه در چند قرن اخير برسرميراث فرهنگي كشورمان آمده است را بررسي 
سال پيش تاكنون وآثار بي شمار باقي مانده ازآن  2500مي نماييم. پراكندگي سكونت در سطح فلات ايران از حدود 

آن است كه مردم ايران در طول زندگي خود نمي توانستند ازهم زيستي با آثار در نقاط مختلف اين سرزمين شاهد 
همچنين مبين ايران امراست كه مردم آثارتاريخي به جاي مانده از گذشتگان خود را به  نار بوده باشند. وكتاريخي بر

با بررسي آثار تاريخي ايران  ديده ي احترام مي نگريسته اند واز اين جهت تلاش فراواني در جهت حفظ آنها نموده اند.
ونقشي كه اين آثار درحيات فرهنگي جامعه داشته اند ثابت مي نمايد كه سلسله هاي اوليه حاكم برايران دريافت 

همين بينش موجب جلوگيري از  كافي راجع به نقش آثار تاريخي در انتقال ارزشهاي فرهنگي به آينده داشته اند و
ن بوده است. شاهد مدعا جمله اي است كه داريوش شاه دركتيبه بيستون نگاشته است تخريب آثار تاريخي نزد ايشا

اي كه در آينده اين پيكر را ببيني آن را در ميفكن اگر تا تواني نگاهش داري يزدان تو را دوست باد وزندگي دراز «
  » 3دهد.

نحوي كه قانون حمورابي كه از جمله  اماكن مذهبي به عنوان اماكن مقدسه، همواره مورد توجه بشر بوده اند به« 
هرگاه شخصي مال متعلق به يك «خود مقرر مي داشت:  6قديمي ترين قانون نامه هاي مدون بشري است در ماده 

                                                            
 .136 / 4و3رت ارشاد اسلامي، شماره، موزه از دايره المعارف بريتانيكا، اداره كل موزه ها و وزا)1365.(كلودكرباسي - 1
  .109 / 1360، احياي تمدن ايراني اسلامي ،، مهدي، شعيب ، بهمنسنايي - 2
 .167 /1380ايران سياست ها براي يك كشور اسلامي، ميراث فرهنگي درمهدي، حجت،  - 3
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تعيين شديدترين مجازات براي چنين سرقتي، مويد اهميت » معبد و يا كاخ پادشاه را سرقت نمايد، كشته مي شود.
  » 1كه نوع بارز آثار فرهنگي است، در دو هزار سال قبل ازميلاد مسيح(ع) مي باشد. اموال متعلق به اماكن مقدسه

علي رغم اين مسايل، آثار فرهنگي تاريخي در طول دوره هاي مختلف زماني دستخوش ناملايماتي چه از طرف 
نساني را مي توان مهمترين طبيعت و چه از سوي انسانها شده اند و بدين ترتيب رو به ويراني گراييده اند. البته عامل ا

علل نابودي اين آثار دانست. در ايران توجه به آثار تاريخي و حفاظت نسبي از آنها در دوران قبل از اسلام و دوره ي 
  . 2اسلامي تا قبل ازحكومت قاجار با توجه به شواهدي كه به دست آمده قابل انكار نيست

  
  از منظرقرآن باستانيآثارحفظ  

    3.فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين«: باب آثار گذشتگاننظر قرآن در 
شناسان  استاندرآيات قرآن كريم، به بسياري از نقاط جغرافيايي و تاريخي اشاره شده كه همواره مورد توجه ب

 رب، احقاف،مĤ دّسالعماد، قرارگرفته است: مصر، اصحاب حجر(سنگستان)،  سدّ ذوالقرنين، غار اصحاب كهف، ارم ذات 
  رودي كه بني اسرائيل ازآن گذشتند و فرعونيان درآن غرق شدند.

اك و خني، سايش آسما گرچه بسياري از اين آثار تاريخي به تدريج براثر زمين لرزه ها، افت و خيز درياها، ريزش هاي
يروان در پ كاوش گري وجستجو را مانند آن دگرگون شده است،  لكن دعوت قرآن وفرمان به سيردر زمين، روحيه

  ي سازد.وشن مرقرآن برمي انگيزد وضرورت مسأله آثار تاريخي را براي درك وشناخت مكان هاي مورد اشاره قرآن 
لذا ضرورت دارد بر اين نكته پافشاري گردد كه مي توان شواهد متعددي از قرآن مطرح نمود كه رجوع به عين 

شروع مي  4.ش عمده اي از اين شواهد در آياتي كه با اَفلََم يَسيرِوا فِي الارضِ فَينظُرا آثار نيز مورد نظر مي باشد. بخ
(آيا در زمين سير نكرده اند تا بنگرند؟) .... به نظر مي رسد اين دعوت وجهي جز توجه به آثار شود قابل تميز است. 

آيات از ميزان قدرت و آثار اين اقوام سخن به فيزيكي نمي تواند داشته باشد. خصوصاً وقتي در ادامه هر يك از اين 
  ميان مي آيد. اين گروه از آيات نيز داراي ابعاد گوناگون و مهم از نقطه نظر ميراث فرهنگي است.

برخي  اهميت مراجعه به ساير آيات و جزئياتي كه در آنها منعكس است برداشت فوق تقويت مي گردد. نظر به
  ده است.اده شدمعرفي و در هرآيه نكته و اطلاع مورد نظر به صورت مشخص نشان  اشارات موجود آنچه انتخاب شده

پس زلزله اي سخت آنان را فروگرفت و درخانه هاي خود برجاي  .5((فَاخََذَتهمُ الرَّجفَهُ فَاصَبَحوُا في دارِهم جاثِمينَ 
  مردند.

  6.فأَخََذَتهُْمُ الرجَّْفَةُ فأََصبَْحُوا فِي دارِهمِْ جاثمِِينَ   

و  )هايشان به رو افتادندلرزه شديد آنان را فراگرفت، پس شب را به صبح آوردند، در حالى كه در خانهناگاه زمين
  .(مردند

                                                            
  .96 /1383، تاريخ حقوق كيفري بين النهرين،، علي حسيننجفي ابرندآبادي - 1
 .172/ 1380، ميراث فرهنگي در ايران سياست ها براي يك كشور اسلامي،، مهديحجت - 2
 .42روم/ - 3
 .10/سوره محمد - 4
 .91اعراف/ - 5
 .78الاعراف/ - 6
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هُ عَليَْكَ مِنْهَا قاَئِمٌ وَ        .١حَصِيدٌ ذلِكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْقرَُي نقَصُُّ
 كلي ويرانبعضي ب قريه هايي كه بعضي هنوز برپايند واخبار قريه هايي است كه براي تو حكايت مي كنيم؛ اينها
  .گشته اند

ثار ين گونه آاكر در اين آيه شريفه از بناهايي ياد كرده كه از گذشتگان باقي مانده و مردم را به مشاهده و تف
  دعوت كرده است.

امروز جسم تو را به  :ناسِ عَن اياتِنا لَغافلونَ فاَليوَمَ ننُجَّيکَ ببدَنکَِ لِتکَونَ لِمَن خَلفکََ ايَهً و انَّ کثيراً مِنَ ال
  . 2بلندي مي افكنيم تا براي آنان كه پس از تو مي مانند عبرتي باشي، و حال آنكه بسياري ازمردم ازآيات ما غافلند

قيمٍ    .٣و آن شهر اکنون برسرراه کاروانيان است وَ انَِّها لَبسِبيلٍ مُّ
  .٤خانه های خود را تا ايمن باشند درکوهها می کندند بيوتاً امِنينَ وَ کانوُا يَنحِتونَ مِنَ الجِبال 

آيا آن همه مردمي  :افَلَمَ يهَدِلهم اهَلکَنا قَبلهَُم مِنَ القرُونِ يمَشُونَ فی مَساکِنهم انَِّ فی ذلک لاَياتٍ لاِوُلی النُّهی
بب هدايت اينان نشده اند؟اينها نشانه كه پيش از اين در مساكن خويش راه مي رفتند و ما همه را هلاك كرديم، س

  5.هايي براي خردمندان
چه بسيار قريه »فکََاينِّ مِن قريه اهَلکَناهَا وَ هیَ ظالِمَه فهَی خَاويهٌَ عَلی عُروشِها وَ بئّرٍ مُعطَّلهٍَ وَ قصَرِ مَشيدِ «

بيكار ماند و قصرهاي رفيع ها كه  هايشان فرو ريخت و چه بسيار چاه هايي ستم پيشه را هلاك كرديم و سقف
  .6گچكاري شده، بي صاحب

خاطر  اند و به نموده در اين آيه شريفه از وجود ابنيه و مصنوعات بشري ياد شده كه اقوام گذشته، آنها را ايجاد
بر و را به تد نهكارظلم و ستمي كه مردمان آن روا مي داشتند خداوند آنها را به هلاكت رساند و اينك ديگر مردم گ

  تامل در زندكي آنان دعوت مي  نمايد.
چه »وَ کَم اهلکَنا مِن قرَيهٍ بطَرت معيشَتها فَتِلکَ مَساکِنهُم لَم تسُکَن مِن بعدهم الاَِ قلَيلاً وَ کُناّ نحَنُ الوارثينَ «

عد بسا مردم قريه اي را هلاك ساختيم كه از زندگي خويش دچار سرمستي شده بودند و اين خانه هاي آنهاست كه ب
  7.از آنها، جز اندك زماني كس در آنها سكني نگرفت و ما وارث آنان بوديم

و آن كشتي را محفوظ داشتيم تا آيت عبرت خلق شود. آيا كيست كه از آن پند . 8وَلَقدَْ ترََكْنَاهَا آيةًَ فهََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 
  گيرد.

جفهَُ فاَصبحَوا فی دارِهم    د تبَيَّنَ لکَُم مِن مَساکنهِموَ عاداً و ثمَودا وَ قَ  … جاثمينفکَذَّبوهُ فَاخََذتهُمُ الرَّ
در اين آيه شريفه از وجود كشتي حضرت نوح خبر داده است كه خداوند به حكمت خود آنرا سالم نگه داشته 

  . 9است تا آيندگان با مشاهده آن ازسرنوشت قوم نوح(ع) عبرت بگيرند
به آثار دعوت مي شود تنها تجربيات زندگي مادي گذشتگان نيست بلكه  آنچه انسان به دريافتن آن از راه توجه

سقم عمل هر قوم است. اين ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب  درك سنت الهي است كه ثابت و ملاك صحت و

                                                            
 .100هود/ - 1
 .92يونس/ - 2
   .76الحجر/  - 3
 . 82الحجر/ - 4
 .128طه/  - 5
   .45الحج/  - 6
 .58القصص/ - 7
  .15قمر/ - 8
 . 37و38العنكبوت:  - 9
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هدايت انسان مي گردد. از نتايج ديگر اين سير و نظر، دريافتن ضرورت وجود جهاني ديگر است كه يكي از سه اصل 
اساسي دين اسلام است. براي تحقق هميشگي اين روند ارزشمند نه تنها مراجعه به آثار بلكه حفاظت آنها و كشف و 
عرضه هرچه بيشتر آن قابل استنباط از قرآن است. در حقيقت در نگاه قرآن گذشته نمرده است، عنصري است زنده 

ماعي هرجامعه و شكل دادن به آينده بازي مي نمايد. كه يكي از اصولي ترين نقشها را در تنظيم روابط فردي و اجت
ابدي كه ما در لحظه اي  ازآن  به سر  - گذشته، حال و آينده در اين ديدگاه وحدت يافته و فضايي را مي سازد ازلي

    1.مي بريم
 

 به آثارباستاني از فقها و احاديث مربوط برخي نظريه   
  

  1644شيخ صدوق،حديث -الف
  

وَ الْزِبَرجَدُ، وَعَنْ  لؤ وَ اْلياقوُتُ نَ الْلَؤحرِ مِ ابَوُالْحَسَن مُوسَی بْنِ جَعْفرَِ عَليِهمُا السَلامْ  "عَما يخُْرِجُ مِنْ البَ سُئِلَ 
  .س"يهِ الخُمْ اً فِ مَعادِنُ الذهََبٌ وَ الْفِضَهٌ هَلْ فَيها زَکاهٌ ؟فقَالَ: إِذا بلَغََ قيمَتهَُ ديْنارَ 

 لو و يادريا از لوامام موسي كاظم (عليه السلام ) سئوال شد آيا از آنچه كه خارج مي شود از از1644 درحديث    
 گيرد. لق ميجد و معادن طلا و نقره در آن  زكاه هست فرمود اگر به حد نصاب برسد برآن خمس تعرياقوت و زب

  1645حديث 
فِيها  خمُْسُ ، وعَنَِ المَْعادِنٌ ، كمَْيهِ؟ فَقالَ: الْفِ زِ كمَْ الكَنْ عنَِ "دِااللهِ عَليهِ السَْلام  وَ سأَلََ عُبيَدِ اللّّهِ بنِْ عَليِ الحلََبي ابَا عَبْ 

لَ : يُؤخَذُ مِنها كمَا يُؤخَذُ مْ فِيها ؟ فَقاادِنُ ، كَلمْعَ؟ فقَالَ : اَلْخمُْسُ ، وَ عَنِ الْرِصاصُ وَ الصَْفرَُ وَ الْحَديْدُ وَ ماكَانَ مِ�نَ ا
 ."نْ معَادِنُ الْذَهَبُ وَ الْفضِّهمِ

د: ر است فرموعبيداله بن علي حلبي ازحضرت اباعبداله سئوال كردند وجوهات شرعي گنج چقد 1645درحديث       
ئوال مس وآهن وآنچه كه معدن است س خمس تعلق مي گيرد. ازمعادن سئوال كردند، فرمود: خمس، ازسرب و

  مي گيرد آنچه كه به معدن طلا و نقره تعلق مي گيرد. كردند. فرمود : به آنها آن تعلق
  1646حديث

يسَْ الخْمُسُْ الِّا فيِ لَسَلام يَقُولُ : ليهِ الْعَ االلهِ سَمعِْتُ أباعبَد"ورَِويَ الْحَسنَِ بنِْ مَحبْوب ، عَنْ عَبْدِااللهِ بنِْ سنَانُ قالَ : 
  "الْغنَائمِِ خاصَهً 

كه  )السلام  روايت كرده است حسن بن محبوب ازعبداله بن سنان گفت شنيدم ازاباعبداله (عليه 1646درحديث   
  فرمود نيست خمس مگر درغنائم 

   1647حديث 
يهِ الْخمُسِ منِالكِتَْرِ ، فِهُ عَمّا يَجِبُ سأَلتَ ": قالَ ورَِويَ أحْمدبِنِْ مُحمَّدِ بنِْ اَبي نصَرْ عنَْ أبي الْحَسنِ الرِْضا عَليهِ الْسلاَمُ

     ."فَقالَ :ماتَجبُِ الزْكَاهَ فيِ مِثلِْهِ فَفيهِ الْخمُسْ 
روايت شده است ازاحمدبن محمدبن ابي نصر ازامام رضا (ع ) كه سئوال كرده است ازآنچه واجب  1647درحديث   

اجب مي شود ( من لا يحضره مي كند خمس را درگنج ، فرمود: آنچه كه زكات را واجب مي كند درخمس هم و
    .2الفقيه

                                                            
1 - /andishehonline.ir/tag ,قرآن درمنظر آثارباستاني . 
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 سْتَفيدُ بِالْحرَبِ منَِ الْامَْوالُ ا كلُِّ مَا مُواَلْغنَائِ الَ :قالَ الشَيخُ الْطُوسي رَحمْهَُ االله : ( وَالْخمُسُْ واجبُِ فيِ كلُِّ مُغْنِمُ ثُّمَ ق 
راتٌ واَلْزرِاعاتٌ مَا فضَّْلٌ منِْ ارَبْاحُ الْتَجَا عَنْبرَُ وَكلُِّوزٌ وَالْكنَُادنُِ واَلغْوْصُ واَلْ واَلْسَّلاحُ واَلْاثَوابُ واَلْرقَيقُ وَمَااستْفَيْدُ منَِ الْمَع

   .واَلصْنِاعاتٌ منَِ المُْؤنَّهٌ واَلْكفَايَهٌ فيِ طُولِ الْسنَِهٌ عَليَ اْلاِقْتصِادٌ)
اوري شيخ طوسي رحمه االله عليه گفت خمس دركل غنيمت واجب است وغنيمت عبارتند از آنچه به دست مي  

  نعت.ص آنچه كه اضافه برخرج ساليانه مي باشد ازتجارت وزراعت و درجنگ ازاموال وسلاح ولباس بوده و
نْ العنَْبَرُ وغَوَصٌ ليهِ الْسلاَم عَدِاالله عَ با عبَْاَلَ : سَالتَُ ) وعََنهُْ عنَْ اِبنِْ اَبي عُمَير عنَْ حِمادُ عنَِ الْحلَبي قا346حديث ( 

  اَللْؤَلؤٌ فَقالَ: عَليهِ الْخمُس .
دٌ  الرَْصاصٌ وَالصَْفَرٌ واَلْحَديلْخمُسُْ ، وعَنَِقالَ : ا ؟يها فِقالَ :وَسأَلتَْهُ عَنِ الكَْنْزكٍَمْ فيِهِ ؟ قالَ : اَلخمُسُْ وعَنَِ المَْعادنُِ كَمْ 
   .فضَِّهٌبٌ واَلْلْذهََوَماكَانَ بِالمَْعادنُِ كمَْ فيهِا ؟ قال : يُؤَخذٌ مِنْهاكمَا يُؤْخِذُ منِْ مَعادنُِ ا

واز او(علي بن مهزيار ) ازابن ابي عمير ازجماد ازحلبي گفت از اباعبداالله (عليه السلام) سئوال كردم ازمشك وغواصي   
ت سؤال كردم ازگنج فرمود: خمس ، و از معادن سؤال كردم باز فرمود: لؤلؤ فرمود:  برآن خمس واجب است گف

خمس، سؤال كردم از سرب ومس وآهن وانچه كه معدن باشد فرمود : اخذ مي شود از آن هم چنانكه ازمعدن طلا 
   .) 1ونقره گرفته مي شود( تهذيب الاحكام

  
  :148مسأله ، شيخ طوسي -ب
  
الْاِسلاْم أو دارِ الْحرَبْ ، وَ  ذالِكَ فيِ دارِ  واءٌ كانَ س، سَاِذا وَ�جَدَ دَراهِمَ مضَْروبَهٌ فيِ الْجاهلِيَهٌ فهَُو ركَازْ، وَ يَجِبُ فيهِ الْخمُْ 

ربِ لا شيٌَ عَليهِ . ي دارِ الْحَفِ  وَ أنْ كانَ لام،بهِ قال الْشافعي . وَ قالَ اَبو حَنيِفه: يَجبُِ فيهِ الْخمُسَ أنْ كانَ فيِ دارَ الْاسِْ
مومها.وَ خَبَرُ أبي هَريرهَ الْخمَسُ عَلي ع كازُ فيهِالرِ  دَليلَنا : قَولٌ تعالي: فَإنّ�ّ اللهَ  خمَسهٌ  وَلمَْ يفَْرقِِ، وَلأخْبارُ الواردِهُ أنَ

  �قُ .مْ يَفْرِ وَ لَم أيضا ًعنَْ النَبيِ صّلي االلهُ  عَليهِ وآَلهِ أنّهِ�ُ قالَ: فيِ الْركَازِ الْخمُسِ ، عا
  :148مسئله 

ارد رق ندهرگاه سكه مضروبه عصر جاهليت پيدا شد و پس حالت سنگ معدني دارد و خمس بر آن واجب مي شود ف
مس آن م باشد خر اسلادر ديار اسلام باشد يا كفار جنگي و شافعي همين نظر را دارد. ابو حنفيه گفته است اگر درديا

اي خدا گر برپس ا "يار كفر خمس ندارد و دليل آن قول خداوند متعال در قرآن فرموده است واجب است اما در د
 ت.اجب اساز نظر شيخ طوسي فرق ندارد و اخبار وارده اينكه معدن عموماً  خمس به آن و "باشد خمس دارد 

  :149مسأله 
َ عليهِ أثرِ الْإسلامُ ،بِأنّ تَكْ�ُونُ الدرَاهمَِ   لَيسَ علَيهِ أثرُ ملُْكُ ، ارِ الإْسلام ، وَ�ُه فيِ دضْروبَ  أو الدنَانيرُ مَاِذا وَجَدَ كَنْزاً

َ�ذُ منِْهُ الْخمُسُ ، وَقالَ الشافعِيٌ : هُوَ بمَِنزِْلَةٌ اِللْقَطْهُ اِذْ كانَ  ا نْ كانتَْ مُبهْمََةٌ لاسِ�كََةٌ فيهَلْاسِْلام . وَ إاا اثََرَ لَيهعَ يؤخُ�َ
سُ ،وَ إنْ إنَِّ كَانَ فِي دارَ الْحرَبُْ خُمْ بُ المَْكانَ ،فَزُ وَ غلََرَكا ينْ : احََدِهمُا :بِمَتْرِلَهٌ اللِْقَطَهُ . وَلثْاني : أنهٌُواَلإوانيَ فَعلَيٌ قَوْلّ

 .كَانَ فيِ دارِ الإِْسلامُ فهَيَِ لِقطَهُ

  :149مسأ له 
سكه هاي مضروبه درديار مسلمين و زمان آن هرگاه گنجي پيدا گردد و داراي آثار اسلامي باشد يا اينكه درهم يا 

مشخص نباشد داراي خمس مي باشد شافعي گفته است: اگر زمان آن مربوط به دوران اسلام باشد خمس دارد و اگر 
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زمان مشخص نبود و سكه اي هم درآن پيدا نشد در اينجا دو قول وجود دارد اول به عنوان چيزي كه پيدا شده است 
معدن داراي مكان مي باشد  پس اگر در ديار كفر بود خمس برآن تعلق مي گيرد و اگر در ديار  دوم اينكه به عنوان

 مسلمين بود به عنوان چيزيكه پيدا شده است محسوب مي شود. 

  :150مسأله 
 َفهُوَ لْكاً الْحرَبيُِ�ٌ فيِ دارِ الْحرَبُ إنْ كانَ مُ ، وَ جمْاعَاًهُ اِلَأذا وجََدَ رَكازاً فيِ ملُكِْ مُسلّْمٍ أو ذَمَّياً فيِ دارِ الإْسِْلامِ لايَعْتَرِضُ  

جْمَعُ ،لِأنًَ وجُِوبُ الْخمُْسُ فِيهِ مَ لافُ المَْصِرفٌَهٌ اَلْخَائِدَركَازٌ، وَ بِهِ قالَ أبو يُوسفُِ وَ أبو ثَوْر. وَ قالَْ الْشافِعيُ: هوَُ غَنِيمهٌَ وفَ
 .اوِلهَُ لوِجِوُبِ الْخُمسُْ فيِ الركَازُ علَيَهِ. دَلِيلَنا: عِمومُ الأخبار المِتَن

  : 150مسأله 
درزمين مسلمان يا كافرذي درديار مسلمين بنا بر اجماع كسي حق تعرض ندارد. و نظر  پيدا شود معدني هرگاه

ابويوسف و ابوثور اينچنين است. و نظر شافعي برغنيمت بودن آن مي باشد و نتيجه اين بحث اينكه خمس برآن 
   .1و دليل آن اخبار وارده  بر وجوب خمس در معدن است واجب است

  
  شهيد الثاني - ج
  

سْلام، أرَضِِ دارِ الْحرَبِْ أو دارِ لْاِ نارٌ وَ كانَ فيِرينِ دِيْ  عِشْاَلْثالثُ: الَْكِنُوزٌ. وَ هوَُ كلُُّ مالٌ مَذخْوُرٌ تَحْتُ الْارَضٍْ، فأَنَّ بلَغََ
هُ ، فهَوَُ هُوَ أَحَقٌ بهِِ . وَ أنَّ جَهلَْهُ فَ فَانِْ عرَفََ لبْائعٌ .افهَُ وَليَسَْ عَليهِ أثْرِ ، وجَبََ الْخمُْسُ . وَ لوَْ وجََدَهُ فيِ مُلْكُ متَاعٌ ، عرََ
وفهَا جُوْ ابِتْاعً سمَكََهُ فَوجََدَ فيِ لَ قِيمْهٍَ . وَ يئاً لَهُفهَا شَللِْمشُْتَريٌ ، وَ عَليهِ الْخمُسُْ . وَ كَذالَوِ اشْتَري دَابَهٌ وَ وجََدٌ فيِ جُو

عَليهِ  ارِ الْاِسلاْم ، فاَنِْ لمَْ يَكنُْدضِ مَواتٌ منِْ ي ألْارَْتْراً فَ لهَُ البْاقيٌِ ، وَ لا يعَْرِفُ . اِذا وجََدَ كَشيَئاً أُخرْجُِ خُمْسِهُ ، وَ كانَ 
قَطَهُ : يَعْرَفُ كَاللَْ اسِْلام ، قِيلَْلَيهِ سكِهِ الْعَ نْ كانَ اِ . وَ  سكَِهُ ، أوْ كانَ عَلَيهِ سِكَهُ عاديَِهٌ أخُْرِجُ خمُْسَهٌ ، وَ كانَ الْباقيَ لهَُ

  ، وَ قيِلَْ : يَملْكَِهُ الْواجدٌِ وَ عَليهِ الْخمُسُْ ، وَ الأولُ أَشبَْهُ . 
  عادنُِ وَ الغْوصْ . ، وَ كَذا المَْ وْ كَبيراًراً أاَلْخمُسُْ يَجِبُ فيِ الكَْتْزِ ، سَواءٌ كَانَ الْوَاجِدُ لهَُ حُراً أوْ عَبداً ، صَغي
اً فيِ قُدرَْهُ ، رُ معََ يَمينَهُ. وَ انَِ اخْتَلِفَقوُلُْ المُْؤجِ القُْولٌ ، فَاِذا اخْتَلفُِ المْالكُِ وَ المْسُتْأجِرُ فيِ الكَْتْزِ . فَدنَ اخْتلَِفاً فيِ ملُْكِهُ

  كُ وَ غيَرهُ .  الْمعَْدنَُ ، منَْ حفَرََ وَ سَبْراجُ المِْترُ وَليهاِ اخْرُ اَفَالقَْولُْ قَولُ الْمُسْتأَجرُِ . َالْخمُْسُ يَجبُِ بَعْدَ الْمؤُنَِّهٌ الّتي يَفْتَقِ
   :گنج سوم

آنچه كه در زير زمين پنهان است. زمانيكه مقدار آن به ده دينار برسد دردياركفار يا اسلام باشد و هيچ اثري برآن 
ري شده گنجي پيدا كند اگر فروشنده را وجود نداشته باشد خمس برآن واجب است. اگر خريداري در ملك خريدا

بشناسد مستحق فروشنده است و اگر فروشنده نشناسد آن گنج براي خريدار است وخمس آن را بايد پرداخت نمايد. 
و همچنين اگرخريداري حيواني را خريد و در شكم آن چيز قيمتي پيدا نمود و هم چنين اگر ماهي خريد و در شكم 

د خمس آن را خارج مي كند و ما بقي متعلق به خريدار مي باشد و چيز ديگري هم غير از آن چيز قيمتي پيدا نمو
اين  نشده است. هرگاه گنجي را در زمين موت در ديار اسلامي پيدا كند و بر آن اثر مشخص كننده اي نباشد يا سكه 

اي پيدا كند گفته شده كه حالت هاي عادي باشد خمس آن را خارج مي كند و مابقي براي يابنده است اما اگر سكه ه
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لقطه( چيزي را پيدا كردن ) دارد و قول ديگر گفته است متعلق به پيدا كننده مي باشد و بايد خمس آن را پرداخت 
  نمايد و قول اول نزديكتر است .

 فروع

ن براي م چنيخمس درگنج واجب است فرق ندارد يابنده فرد آزاد باشد يا بوده، بچه باشد يا بزرگسال ه -
 معدن و غواصي همين حكم است . 

حرف  ه بودزمانيكه مالك و مستأجر در پيدا شدن گنجي اختلاف داشته باشند پس اگر اختلاف در انداز -
 مستاجر صحيح مي باشد. 

معدن بعد از كم كردن هزينه حفر و استخراج و ديگر هزينه هايي كه معمول  خمس واجب مي شود برگنج و -
  .)1است (مسالك الافهام

-  
  صاحب جواهر -د
 

نْ عِباراتِ الأَْصْحايَ منِهْا ي جُملَْهٌ مِ اَلمَْسيّ فِ  زُ .الَثالِثُ ) منِْ السبَْعهَُ الْواجبُِ فِيهَا الْخمُسُْ ( اَلْكنِوزُ ) جَمعُْ الْكتَْ
 الْحَدائِقُ وَ ظاهرٌِ الغَْنيهُ أوْفيِ الْخَلافٌ وَ فٌ فِيهِ خَلاالْتَذْكرٌُ وَ الْمُنْتَهي بِالْركِازِ منِْ الرْكِْزِ . بِ�ِه مهُْنيََ الْخَفاءُ بلاَ

 اوْ تَذكِْرَهٌ وَ ظاهرُِ الْانِتِْصارُفُ وَ الْي الْخَلاعَاً ) فِ جمْاصَريْحهَا ، بَلْ معََ زيِادَهٌ ( بَينَْ أهلِ الْعلِْمٌ ) فِي الْمُنْتَهي ، بلَْ ( اِ 
هُ  الْغَنيمَِهٌ فِيها ، خصِوَُصًا لَيَهٌ علَيَ عمُومِيهِ للĤِْسُ فِصَريْحهَُ ، بلَْ فيِ المَْدارِكُ آَجمْعَُ الْعلَُّماءٌ كافَهٌ علَيَ وجَْوبِ الْخمُْ

�َ يٌ ( علَيَهِ السٌ لهِ ) عَلآ وَ نبيَُ ( صَليّ االلهُ علَيَهِللِْمرَْويٌ عَينَْ الْفقَيهُ وَ الْخصِالُ فيِ وصَيَهٌ الْ �لاَم ) ( يا علَي اِنَّ
مسُْ دَ كَنْزاًَ فَأخْرجُِ مِنْهُ الْخُنْ قالَ : وَ وجََمِ اِلي أسلاّعبَْدُالمِْطلَبِْ سنَِ فيِ الْجاهلِيهَُ خُمسَْ سِننَُ آجَراَهَا االلهُ لهَُ فيِ الْاِ

  نْزَّلَ اللََهُ وَ اعْملَواُ أَّنَّما َغنَمْتُمْ).وَ تصََّدقُِ بِهِ فأََ 
   . 2بلَْ يلَْحَقُ بِاللَْقَطٌ�َهُ قالَ: فلاَعِبرَْهٌ بِاستْتِاراٌلمْالٌ بِالأَْرْضٍ بِسبََبٍ الضيِاعٌ ،

د ي باشمكنز كه معني گنجي  عسوم: يكي از هفت موردي كه به آن خمس تعلق مي گيرد گنج است. كنوز جم
 وف دركتاب الخلا علماء آمده است ركاز از ركز مي باشد به معني خفاء وپنهان بدون اختلاف در آن.در عبارات 

خلاف و ثل الحدائق و غيره به صراحت آمده است و بعضي از آنها با يك اضافه مثل المنتهي و بعضي ديگر م
مت مي ر غنيددال بر خمس  تذكره به قول اجماع هستند بر وجوب خمس درگنج . به دليل دلالت آيه شريفه كه

ت ه حضربباشد خصوصاً روايتي در الوسائل باب پنجم ( آنچه كه خمس بر آن واجب مي شود ) حضرت رسول 
تعال اين وند معلي مي فرمايد: اي علي همانا عبدالمطلب سنت خمس را در دوران جاهلي رعايت مي نمود و خدا

ه در اين كصدقه  هرگاه گنجي را يافتيد پس از پرداخت خمس وسنت را براي اسلام قرار داد تا اينكه فرمود : 
ه در كردن مالي يدا كرابطه آيه شريفه ( واعملو انما غنتم ... نازل مي شود) و در آخر شرح جواهر آمده است : پ

  زمين گم شده است گنج محسوب نمي گردد بلكه آن لقطه ( مال پيدا شده است). 
  
  سياحت هاي پيامبر (ص) و ياران سير و  

  

                                                            
  .459 /1، جلد 1414،، مسالك الافهام، زين الدين جبعي عامليشهيد الثاني - 1
 .24 /16ج، 1365جواهرالكلام،  -  2
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اسي هاي سيانبوه مشكلات وكار وجودافزون بر سفرهايي كه پيامبر(ص)پيش از بعثت داشت، پس از بعثت، با
يده هاي ا آفرواجتماعي، در فرصت هاي به دست آمده، مسلمانان را به گشت وگذار مي برد، تا مردم از نزديك ب

  له:دد. از جمده گريدادهاي گذشته آشنا شوند و برايمان و باورهاي آنان افزوخداوند و ميراث امت هاي پيشين و رو
ديدار از وادي حجر: حجر، سرزمين قوم ثمود بود كه از تمدن و دنيا بهره هاي شايان برده بودند. خداوند صالح 

گيرشان شد.  الهي دامنپيامبر را در ميانشان برانگيخت. آنان دستور خداوند را نافرماني كردند و سرانجام عذاب 
اكنون، در يك منزلي وادي القري در حجاز، آثار بسياري از تمدن از ميان رفته باستاني وجود دارد كه باستان شناسان 

. سلمان و حذيفه درايوان كسري: سلمان، از ايرانياني بود عمر پيموده و كهن 1آن را از بقاياي قوم ثمود شمرده اند
سال كه سالها در پي حق و حقيقت سياحت كرد. او در جست و جوي پيامبري كه عيسي خبرش را به ياران داده بود،  

مدينه دست يافت.  به شهرهاي گوناگوني سفركرد و استادان بسياري را خدمت كرد، تا سرانجام به گمشده ي خود در
  اين سياحت ها سلمان را مردي دانا و رأيمند ساخت كه سخنانش براي حكومت نوپاي مسلمانان مغتنم بود. 

حت نيز، سيا اسلام رايزني سلمان در نبرد خندق در پيروزي مسلمانان برنيروهاي قريش موثر افتاد. سلمان پس از
اساني از ي شاهان ساخ هاران،  باياران ، گاه و بيگاه سياحت مي كرد.كرا ترك نكرد. در روزگار فرمانروايي سلمان براي

  د.ن كسري بوايوا جاهايي بود كه سلمان از آن ديدار مي كرد. يكي ديگر از مكان هايي كه سلمان از آن ديدن نمود
  ست. سعد وقاص نيز از ايوان كسري ديدن كرده و در آنجا سخناني در نكوهش دنيا بر زبان رانده ا

 افيايي آنيط جغرابوموسي اشعري نيز پس از پيامبر به وادي حجر سفر كرد. در پيرامون خرابه هاي ثمود و شرا
  مطالعه كرد. او خود در اين باره گفته: 

   .2پيمودم. شصت گز بوده چون من به زمين ثمود رسيدم، آن راه كه ناقه رفتي و باز نتوانستي آمد، ب
  

  ازمنظر معصومين(ع) آثارباستانيسياحت وعبرت آموزي از  سيرو -الف

كه اگر پيامبر(ص) يا امامان در روايي  از راههاي اثبات كردن حكم شرعي، سيره و رفتار معصومان است. همچنان
يا ترك كنند اين رفتار نيز دليل  يا ناروايي چيزي سخن بگويند، آن حكم حجت است، اگر معصومان كاري را انجام و

  . 3يا مباح بودن آن كار است. مهمترين دليل براثبات چيزي به واقعيت پيوستن آن است جايز، يا حرام وبر
ازديگر هدف هاي  و... ديدن نشانه هاي به جاي مانده ي جباران وگردن كشاني مانند: فرعون و هامان و نمرود

گردش گران مسلمان بوده است. كساني كه به فرموده ي امير مومنان (ع)، لشكرها ساخته وكاخ ها بنا كردند واينك 
جز نامي زشت و مسكن هايي كه از بي كسي جز بوم هم نوايي برايشان نمانده، هررهگذري را به انديشه وا مي داشت 

  . 4ن مي دادو بي فرجامي شرك و ستم را به عيان نشا
علي (ع) در سفر به صفين درعبور از مدائن، به ديدن كاخ كسري رفت. چندين گزارش از سفرعلي (ع) به ثبت 

  . 5رسيده است
ود شفته نمي رو پذي پيامبر اسلام فرمود : نگاه كردن به سيماي برادرم علي ابن ابيطالب و ذكر او عبادت است  

    .مگر با ولايت او ودوري از دشمنان او
                                                            

  . 319 / 7،ج 1348 دائره المعارف اسلاميه،دانشنامه بزرگ اسلامي، مركز - 1
  .202 / 3، ج1422، تفسيرجلاء الاذهان.  ابوالمحاسن جرجاني، - 2
 .1403/304 بحار الانوار،  محمدباقر مجلسي، - 3
  .82نهج البلاغه، خطبه  - 4
 . 375 /73، ج212: 41،ج1403، بحارالانوارمحمدباقر ، مجلسي،   - 5
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 يروان اهلذاشت پامام رضا (ع) درمسير سفر از مدينه به خراسان، آثار و نشانه هاي بسياري از خود به جاي گ
ه ديدن اشتند و بدرپاي بيت، به ويژه مردم ايران براي يادبود امام در مناطق عبور حضرت، يادمان و قدمگاه هايي را ب

  جاهاي گذر امام مي آمدند. 
نيشابوردرمنطقه ي كهلان، درچشمه اي غسل كرد، شيعيان از آن روز تا دوره ي شيخ صدوق، هنگام امام در 

  . 1گزارش خبر، ازآن چشمه بازديد مي كردند
رد ين نقطه موا: از روزگار بازديد علي (ع) از مدائن و نماز گزاردن آن حضرت در ايوان كسري، ايوان مدائن - *  

ادق (ع) صمان امام ز. در توجه مسلمانان،  به ويژه شيعيان بود و مسلمانان در عبور ازعراق، از مدائن بازديد مي كردند
غداد منتقل ن را به بمدائ ، منصور دوانيقي قصد آن كرد كه ابزار و لوازمنيز اين رويه رايج بود. در ماجراي بناي بغداد

سه  اشت. خالدبازد كند و با سنگ وآجر و چوب هاي آن، مدينه السلام را بنا كند، خالد بن برمك او را از اين كار
  دليل براي مخالفت خود آورد:

  ن است.آخراب كردن آن، بيش از سود  علي بن ابي طالب (ع)  در ايوان مدائن نماز گزارده است. زيان

دن آن راب كرمنصور به خالد گفت: تو به سوي ايرانيان گرايش داري، سپس بدون توجه به افكار عمومي به خ
  .مشغول شد. چون يك سوم آن را از ميان برد، متوجه گفته ي خالد شد و از آن كار بازداشت

 براثا پيش از غرب بغداد،كه آوازه آن به پيش ازاسلام مي رسيد.يدن از براثا: براثا قريه اي بود قديمي درد - *
دد داشته ايگاه ترمادرش مريم(ع)درآن ج عيسي و بزرگاني چون ابراهيم خليل و اسلام جايگاه عبادت مومنان بوده و

  اند. 
نزديكي براثا در  هـ.ق. در 37منابع شيعي و سني حكايت از آن دارد كه علي (ع) در بازگشت از نبرد نهروان در سال 

  .  2درآن نماز خوانده است حمامي غسل كرده و
و براي عبرت گرفتن پند گيرندگان » وبقي قصص اخبارهم في كم عبره للمعتبرين منك«همچنين مي فرمايد: 

  . 3شما، داستان سرگذشت هاي آنان در ميان شما باقي ماند
بيطالبُِ عبِادَة وَ ذِكْرَهُ عِبادَةٌ وَ لا يَقْبَلَ االلهُ ايمانٌ عَبْدَ الْا بَوِلايَتهُ وَ الْبَرائَهٌ اَ�ْلنَظَرُ اِلي اَخيٌ عَليَ ابنُْ اَ«قال رسول اله: 

  4».منِْ اعَْدائهِِ
بازديداز شهري درمغرب: در زمان امام سجاد(ع)، موسي بن نصيرعبدي،كارگزارعبد الملك مروان دراندلس، به  -  *

ا از شهري باستاني گفت وگو مي كنندكه در اين منطقه وجود دارد ومي گويند عبدالملك گزارش كرد كه مردم اين ج
به دست سليمان بن داود بنا شده وآثار بسياري از گذشتگان درآن ديده مي شود. من علاقمند ديدن اين شهرم، ولي 

ي از آن شهر بازديد اين سفر نيازمند هزينه هاي بسيار است. عبد الملك فرستاده اي به مغرب فرستاد تا همراه موس
كنند. موسي از آن شهر ديدن كرد و شگفتي هايي درآن ديد. بر يكي از ديوارهاي آن شهر اشعاري به زبان عربي ديد 
كه از آمدن نجات بخش بشريت درآخر الزمان خبر مي داد. زهري آن سخن ها را با امام سجاد (ع) مطرح ساخت. امام 

 .5(ع) فرمود: مقصود ازآن مهدي است

                                                            
  . 123 / 49ج ،1403بحار الانوار،محمدباقر، مجلسي،   - 1
 . 259 /1، ج1413مدينه الحكم والاثار،  سفينه البحار و عباس،  قمي،  - 2
 .40نهج البلاغه، خطبه  - 3
  .261 -1412  /2مناقب ، جلدمحمد ابن سليمان كوفي،   - 4
 .165 / 51همان،ج  - 5
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مسجد سهله: مسجد سهله دركوفه از مناطق باستاني بوده كه امامان و بسياري از ابرار از آن ديداركرده اند.  - *
مسجد سهله، مكان استراحت ادريس پيامبر(ص) بوده و ابراهيم (ع)  امام صادق (ع) درباره ي اين مكان فرموده است:

آنجا به جنگ جالوت رفته است. در مسجد سهله سنگي وجود از آنجا آهنگ مبارزه با عمالقه كرده است و داود از 
  . 1دارد كه تصوير همه ي پيامبران برآن نقش بسته است

شهرباستاني تَدمرُ: تدمر شهري باستاني در سوريه ي فعلي بوده است كه با امپراطوري روم روابط نزديكي  - *
ا شكوه كرد. اين شهر پيش از اسلام،  براثر حوادثي رونق داشته و قرارگرفتن ان برراه تجاري و . . .آنرا ثروت مند و ب

خود را از دست داده بود و سرانجام به تصرف مسلمانان در آمد و آثار فراوان از حجاري ها و مجسمه ها و بناهاي 
  .2شگفت كه حاكي از عظمت بر باد رفته ي آن بود، براي مشاهده ي مردم، دست نخورده باقي گذاشته شد

مه ي مجلسي احتمال داده است آن مرد علوي امام كاظم (ع) بوده باشد كه به تدمر رفته و آن مرحوم علا
خورنق و سدير: خورنق،  قصري بود در كنار حيره ،  -  *. 3شكوائيه را در ستم حاكمان از خود به يادگار نهاده است

، پسر يزدگرد بنا كرد. نعمان در پايان،  روبه روي رود فرات كه نعمان بن امراء القيس آن را براي اقامت بهرام گور
سازنده آن را از بين برد كه در بين عرب ضرب المثل شد. اين قصر كه در شكوه و زيبايي بي مانند بود، در روزگار 

ازميان  نعمان دوران عزت و اقتدار خود را مي گذراند، ولي سرانجام ساكنان آن مورد خشم شاهان ايران قرارگرفتند و
آن بناها به ويرانه تبديل شد.دردوره ي اسلام، مسلمانان براي سياحت و عبرت از تاريخ، گاه و بيگاه به آن سر رفتند و

  مي زند و ناپايداري جهان ستم را با چشم مي ديدند. 
يكي از صالحان گفت: مرا به كوفه شغلي بود. به خورنق و سدير بگذشتيم، سراهاي نعمان بن منذر را ديدم، همه 

گشته و از آن جز اطلال  و رسوم چيزي ديگر نمانده،  ساعتي براي اعتبار در آنجا توقف كردم. آنگاه گفتم: اين خراب 
اهرام مصر:گفت و گو از شگفتي ها و ديدن چيزهاي شگفت انگيز، همواره از  -  * 4سكانك اين جيرانك، اين قطانك

ز ديدني ها و شنيده هاي شگفت انگيز براي يكديگر مسائل مورد علاقه ي مردم بوده و مسلمانان در محافل خود ا
  . 5تعريف مي كردند
از افرادي بود كه بدين كار رغبت داشت. او به مصر سفر كرد و فرمان داد در پيرامون اهرام نقب  يمامون عباس

زنند. افراد پس از تلاش بسيار موفق شدند به بخشي از آن دست پيدا كنند. در آنجا خانه هايي بزرگ يافتند كه 
  . 6جنازه هايي را در خود جاي داده بود

ره ي سلامي دربايم: در قرآن كريم از اصحاب رقيم به بزرگي ياد شده ودر روايات ابازديد ازآرامگاه اصحاب رق -  *
 روم قرار رزمينآنان براي مردم گفت وگو شده است. در دوره عباسيان چنين شهرت يافته بود كه اصحاب رقيم در س

  دارند. 
اد تا درباره ي محل غاري كه مي واثق با... ، محمد بن موسي خوارزمي ستاره شناس را با عده اي به بيزانس فرست

گويند اصحاب رقيم در آن جا مدفون شده اند، تحقيق كند و خوارزمي به سرزمين روم رفت و همراه راه بلدهايي كه 
بزرگ روم با او همراه كرده بود،  به كوهي كه اصحاب رقيم در آنجا بودند، رفت و پيرامون جسدهايي كه به عنوان 

                                                            
 .57 / 11ج، 1403بحار الانوار، محمدباقر، مجلسي،  - 1
 .79 / 6،1394ج، دائره المعارف بستاني، پطرس،  بستاني ،  - 2
 .181/ 48ج،1403، بحار الانوار،  محمدباقر مجلسي، - 3
 .386- 385 / 5، ج1378، بوالمحاسن ، تفسير جلاء الاذهاناجرجاني،  - 4
 .97 / 3، ج1404في تفسير الماثور، الدر المنثورجلال الدين سيوطي،   - 5
 . 240 / 57، ج1403،  بحار الانوارمحمدباقر،  مجلسي،  - 6
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آثار  -  *. 1دادند، تحقيق كرد. اين قبرها در روستاي خرمه، ميان عموريه ونيقيه قرار داشتند اصحاب رقيم به او نشان
ذوالقرنين: در قرآن كريم و روايات اسلامي از ذوالقرنين بسيار ياد شده است. قرآن از او چنين ياد كرده كه در سياحت 

به نام يأجوج و مأجوج به مردمان مجاور خود، خود، در نقطه اي از جهان براي جلوگيري از تجاوز اقوامي مهاجم، 
  سدي پولادين ساخت . 

ين نيز در ا است و در اين كه آن سد كجاست و آيا هم اكنون وجود دارد،  همواره ميان مسلمانان گفت و گو بوده
كاو نجفرادككه آيا ذوالقرنين همان اسكندرمقدوني است،يا خيرواين كه سرزمين تاريك دركجاست، موضوع بحث ا

  بوده است. 
در دوره ي امويان، مسلمه بن عبد الملك بن مروان در روزگارحكومت برادرش يزيد بن عبدالملك،  فرمانده سپاه 
بود و با روميان نبرد كرد. او در نبردهاي خود به نقطه اي از زمين تاريك كه گمان مي برد همان ظلمت اسكندريا 

اريكي را بازگشايد. گويند به سبب خاموش شدن مشعلي كه همراه داشت، ذوالقرنين است، رسيد و سعي كرد راز آن ت
 . 2از اين كار دست كشيد

واثق با... ، براي تحقيق درباره ي سد يأجوج و مأجوج، شخصي به نام سلّام ترجمان را با پنجاه جوان قوي و 
طول كشيد، در بازگشت، از سدي ماه  28مخارج هنگفت به منطقه ي دربند و خزر فرستاد. آنان در سفري دراز كه 

پولادين و مردماني به نام يأجوج و مأجوج خبر دادند و تكه اي از بناي آن سد را به عنوان نمونه براي واثق باز 
   .3دآوردن
  
 نتيجه گيري  

  
غوت طايمانده و باق از مطالب فوق متوجه مي شويم كه اولاً معصومين، ديگران را به عبرت آموزي از آثار تاريخي

ايند چرا ي نمي فرممطلب فرا مي خوانند و ثانيا با وجود آنكه اين آثار مربوط به طاغوتيان بوده، نسبت به تخريب آنها
ثار براي آاين  ج معماران زبردست و هنرمندان بزرگ ساخته شده و حفظنكه آثار باقيمانده  با پول مردم و دستر

  ه است.عبرت و تجربه ديگران مورد توجه صالحان بود
ي اني كارآيقوق زموظيفه حقوق در هرجامعه تنظيم روابط ميان مردم از طريق تدوين قواعد و مقررات مي باشد. ح

سئله ماشد. بمي يابد كه از طرف همگان به خوبي رعايت گردد و در صورت عدم رعايت، داراي ضمان اجراي موثر 
انين و يي قورا رسالت اصلي حقوق كيفري ضمانت اجرامذكور درحقوق كيفري به صورت بارزتري مطرح مي باشد. زي

  باشد. مي باشد. حقوق كيفري ميراث فرهنگي نيز نبايد از اين قاعده مستثني» مجازات«مقررات در قالب 
اهميت ميراث فرهنگي برهيچ كسي پوشيده نيست بطوريكه بزرگان صدر اسلام و فقها به ارزش آن واقف بودند و 

فرزندم! من اگر در تمام طول «امام علي ( عليه السلام ) در نامه اي به فرزندش مي نويسد: هستند در اين رابطه 
تاريخ، همراه گذشتگان زندگي نداشته ام ولي اخبار آنها را به دقت مطالعه كردم و آثاري كه از آنها به يادگار مانده 

ث تلخ و شيرين زندگاني را هم از نزديك با دوابررسي نمودم و با اين كارگويا من درتمام اين مدت زنده بوده ام و ح
يات عظام با وآ فقهاارزش دادن به ميراث فرهنگي مي باشد همچنين  ) و(ع، اين دال برتوجه خاص امام »آنها ديده ام 

                                                            
 . 83 / 1368ابراهيم بن محمد ، المسالك و الممالك،  اصطخري، - 1
 .37 / 1391،كارنامه اسلام،، عبدالحسين زرين كوب - 2
 .145همان: - 3
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تاريخي قوانيني را كه مقنن وضع مي نمايد بايد جنبه بازدارنگي آن برسايرجنبه ها  –توجه به اهميت ميراث فرهنگي 
به داشته باشد و احساسي درهرفرد جامعه به وجود آورد كه لطمه زدن به اين آثار مستوجب مجازات شديدي مي غل

باشد اما قوانيني كه تاكنون در اين زمينه وضع گرديده اند درقوانين حقوقي ايران داراي قدرت بازدارنگي به حدي كه 
فرهنگي داراي عللي است كه ضعف قانونگذاري، مانع ارتكاب جرم شود؛ نمي باشد. ضعف حقوق كيفري ميراث 

 آموزش و اجراي قوانين از مهمترين علل به شمار مي روند. 

فقه غني اسلام در پاسخ گويي به مسائل مستحدثه اي از قبيل حراست و حفاظت از آثار فرهنگي كه در پاره اي 
  دارد. هم نيز راه حل  ،موارد با محدود شدن حقوق مالكين اين آثار ملازمه دارد

  به نظر مي رسد در ارتباط با اين موضوع دو نظريه قابل طرح است.
اگرچه مالكيت و سلطه اشخاص نسبت به اموال مطلق است ولي اگر نحوه استفاده ي مالك باعث اضرار به  - 1

محدود مي شود. مبناي غير(كه دراينجا ضرر به فرهنگ جامعه مقصود است)گردد به لحاظ دفع ضرر بزرگتر، اين حق 
اين قاعده كه در فقه تحت عنوان تعارض قاعده لاضرر و تسليط مطرح شده است بدين صورت است كه: در مواردي 
اقدامات مالكان باعث لطمه به آثار فرهنگي و نتيجتاً لطمه به فرهنگ ملي و بشري مي شود. براي دفع اين ضرر عظيم 

د گشته و براي تخلف از اين محدوديت ها ضمانت اجراي كيفري در ضروري است كه حق مالكيت مالكين محدو
نظرگرفته شود. اين نظريه مبتني برنوعي توسعه در مفهوم ضرر است كه به نظر مي رسد منطق با فقه پويا و تحولات 

  .و نقش اين آثار در حفظ هويت و تاريخ مردم يك جامعه مي باشد باستانيزندگي بشر و توجه به اهميت آثار 
مصلحت اجتماعي بلكه مصلحت بشري ايجاب مي كند كه آثار فرهنگي مورد حراست و حفاظت قرار گيرد.  - 2

رعايت اين مصلحت در پاره اي از موارد با حقوق خصوصي اشخاص تزاحم پيدا مي كند كه در عمل بايستي مصالح 
  كومتي را تشكيل مي دهند.اجتماعي را بر مصالح و حقوق فردي ترجيح داد. اين مصالح مبناء احكام ح

صاحب نظران مسائل فقهي درخصوص اين احكام و تعارض آنها با احكام فردي اعتقاد دارند، احكام حكومتي بر 
مبناي مصالح اجتماعي تنظيم يافته است،  بنابراين چنانچه با احكام فردي مزاحمتي نداشته باشند هيچگونه 

ين احكام با احكام فردي نظر به اينكه اين احكام معمولا بر مبناي محذوري پيش نمي آيد. اما در صورت تزاحم ا
مصلحت اهم بر قرار شده اند، مثلاً براي حفظ اصل بقاياي كشور اسلامي، بالارفتن فرهنگ عمومي، مسليمن و مسايل 

ف الاجرا عمومي بسيار ديگر بدون شك بر احكام فردي تقدم داشته و چه بسا به طور موقت يا غيرموقت موجب موقو
  شدن آن مي گردد.

به هر حال ضرورت حفظ آثار ملي و پيشگيري از خطراتي كه اينگونه آثار را تهديد مي كند باعث شدكه شوراي 
  آن از نظريه خود تا حدودي عدول نمود. 569نگهبان در نهايت با تأييد قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 

نانچه تصرف مالك اين آثار در ملك خود باعث ضرر به ديگري شود و از در رابطه با آثار تاريخي فرهنگي نيز چ
عدم تصرف مالك نفعي عايد مالك نمي شود يا در صورتي كه تصرف و عدم تصرف براي او يكسان باشد، طبق نظر 

ضرر فقها قاعده ي لاضرر بر قاعده تسليط حاكم است و مالك نمي تواند تصرفاتي درملك خود انجام دهدكه مستلزم 
  به ديگري گردد.
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